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 الگوريتم و فلوچارت - 1

  الگوريتم -1-1
براي اينكه بتوانيم اعمالي را كه انجام مي        . سلسله مراتبي از اعمال خاص مي باشد كه با دنبال كردن آنها كار خاصي انجام مي شود                

  .دهيم به ساختاري تبديل كنيم كه امكان نوشتن برنامه ي آن وجود داشته باشد بايد از الگوريتم ها استفاده كنيم
  

  ». از كاربرگرفته آنها را با هم ديگر جمع كرده و نتيجه را نمايش دهدa,bنويسيم كه دو عدد را مثل خواهيم الگوريتمي ب مي« : 1مثال 
  
  
  
  
  
  

  .1دو جواب متفاوت براي مثال  : 1شكل 
 داشته باشد يعني اين كه هر الگوريتمي در يك سطر شروع شده و در               end و يك سطر     startهر الگوريتمي مي تواند فقط يك سطر        

  . خاتمه پيدا مي كندسطر ديگر
  

02، 2الگوريتمي بنويسيد كه معادله ي درجه ي : 2مثال =++ cbXaXرا حل كرده و نتيجه را در خروجي نمايش دهد.  
acbاگر: راهنمايي  42   .مي تواند سه حالت زير وجود داشته باشد ∆ باشد آنگاه براي ∆=−

 باشد آنگاه ∆<0اگر  )1
a

bx
a

bx
2

,
2 21

∆−−
=

∆+−
=  

 باشد آنگاه ∆=0اگر  )2
a
bxx

2
, 21

−
=  

 . باشد آنگاه معادله ريشه حقيقي ندارد ∆>0اگر  )3
  

 
 2الگوريتم حل معادله درجه  : 2شكل 

  

1. start 

2. input a,b,c 

3. if    a=0   then     goto    2 

4. ∆← b2-4ac 

5. if    ∆>0    then    
a

bx
21

∆+−
←    ,     

a
bx

22
∆−−

← , output( 21 , xx ) 

6. if    ∆<0     then      output (’not result’) 

7. if    ∆=0     then      
a
bxx

2
, 21

−
←  , output( 21 , xx ) 

8. end 

1. Start 
2. Input(a) 
3. Input(b) 
4. Output (a+b) 
5. End 

Input a,b 

1. Start 
2. Input(a,b) 
3. c ← a+b 
4. Output (c) 
5. End 
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   2الگوريتم حل معادله درجه  : 3شكل 

 
   2الگوريتم حل معادله درجه  : 4شكل 

 
  . يك عدد غير صفر است aدر تمام اين الگوريتمها فرض شده است كه 

  
  .ربهاي متوالي محاسبه كند  را با استفاده از ضbaالگوريتمي بنويسيد كه  : 3مثال 

  
  baالگوريتم محاسبه  : 5شكل 

1. start 
2. input (a,b) 
3. if    b<0   goto     2 
4. c←1   ,   i← 1 
5. if     i>b    then   goto     9 
6. c ←  c × a 
7. i ←  i+1 
8. goto 5 
9. output ( c ) 
10. end 

9. start 
10. input a,b,c 
11. if    a=0   then     goto    2 
12. ∆← b2-4ac 
13. if    ∆<0    then    output (’not result’) 

14. if    ∆≥0    then    output (
a

bx
2

1 ∆+−
← ,

a
bx

22
∆−−

← ) 

15. end 

1. start 
2. input a,b,c 
3. if    a=0   then     goto    2 
4. ∆← b2-4ac 
5. if    ∆<0    then     goto   10 

6. 
a

bx
2

1 ∆+−
←  

7. 
a

bx
22

∆−−
←  

8. output( 21, xx ) 
9. goto 11 
10. output (’not result’) 
11. end 
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الگوريتم محاسبه  : 6شكل 

ba با استفاده از حلقه for) براي آشنايي(  

  فلوچارت -1-2
 را با استفاده از نمادهاي خاص نمايش دهيم كه استفاده از اين نمادها بـراي                )الگوريتم ( روند كاري  با استفاده از فلوچارت مي توانيم     

  . كمك خواهد كردالگوريتمفهم 
  .در اين جزوه منظور از فلش همان جريان مي باشد : توجه

  :در فلوچارتها به ترتيب اشكال زير وجود خواهد داشت

  نماد شروع و پايان -1-2-1
 شروع و پايان مي توان استفاده كرد اگر نماد از نوع شروع باشد فقط يك فلش از آن خارج مي شود و هيچ فلش                         از نماد بيضي براي   
 . نيز يك فلش وارد شده و هيچ فلش ديگري از آن خارج نمي شودendشود براي نماد  ديگري به آن وارد نمي

  
  
  
  

  نمادهاي شروع و پايان : 7شكل 

  نماد جايگزيني و انتساب -1-2-2
فلش ورودي و يك فلـش خروجـي را خواهـد            ميتواند چندين    اد مستطيل براي جايگزيني و انتساب استفاده مي شود اين نماد          از نم 
  . داخل اين نماد مي توان اعمال محاسباتي يا جايگزيني مقدار را انجام داد.داشت

  : مانند 
  
  
  
  
  
  

  نماد جايگزيني و انتساب : 8شكل 

  نماد ورودي -1-2-3
  .ضلاع براي دستور ورودي استفاده مي شود براي گرفتن ورودي از كاربر مي توانيم از اين نماد استفاده كنيماز نماد متوازي الا

1. start 
2. input a,b 
3. if    b<0   goto     2 
4. c ←1 
5. for   i=1  to   b      do 
6. c ← a ×  c 
7. end for 
8. output 
9. end 

Start 

EndEnd

I ← 1 C ← A-B C ← 2×5 

  دستور محاسبه و انتساب
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  . قرار دهدa , b , cمثال زير به اين مفهوم است كه سه عدد را از كاربر بگيرد و داخل متغيرهاي 
  
  
  

  .ه باشد فلش ورودي و يك فلش خروجي داشت نيز ميتواند چندين اين نماد
  
  
  
  
  

  نماد ورودي : 9شكل 

  شرطينماد  -1-2-4
) نادرست (Fيا  ) درست (Tمسير  ) درست يا نادرست  (با استفاده از اين نماد مي توانيم شرط ها را كنترل كنيم و اين بسته به شرط                  

ر هـر حالـت     را كنترل مي كند اين شرط مي تواند دو حالت داشته باشد درست يـا نادرسـت و د      a<b شرط   A-10شكل  . دنبال ميشود 
حالت . براي سه حالت كنترل مي شود a مقدار متغير B-10در .  نمايش داده شده است f , tمسيري را كه ادامه مي دهيم با استفاده از 

  .بزرگتر از صفر ، مساوي با صفر و كوچكتر از صفر است
  
  
  
  
  
  
  
  

  با دو فلش خروجي) Bبا سه فلش خروجي ) Aنماد شرط در دو حالت  : 10شكل 

  )خروجي(نماد چاپ  -1-2-5
 اين عمل را به     11به عنوان مثال شكل     . از اين نمادها مي توان براي نمايش مقاديري در روي خروجي و يا چاپ كردن استفاده كرد                

  . را در خروجي چاپ مي كندa,b,cبه اين صورت است كه محتواي سه متغير . شكل زير انجام مي دهد
  
  
  
  
  
  
  

  .اكثر نمادها مي تواند چندين فلش ورودي و فقط يك فلش خروجي داشته باشداين نماد نيز مي تواند مانند 

 دستورات ورودي

a، bو cرا بعنوان ورودي 
 a, b, c يا  از كاربر دريافت كن

 شرط

  T 

F  
a > 0 < 0

= 0 

 )نفيم( )مثبت(

 )صفر(
a<b 

)A( )B( 

 اي چاپ  بر روي صفحه نمايشبر براي چاپ  بر روي صفحه كاغذ

a,b,c 

 c و a،bچاپ متغيرهاي:11شكل
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  نماد ادامه -1-2-6
مواقعي كه رسم كل مندرجات در روي يك صفحه امكان پذير نباشد ميتوانيم از ايـن نمـاد بـراي ادامـه ي منـدرجات در صـفحات                   

  . كنيمبعدي استفاده كنيم داخل اين نمادها مي توانيم از هر حرف انگليسي استفاده
  
  
  
  
  
   را رسم كنيد ؟1فلوچارت مثال : 4مثال

  
  . را رسم كنيد ax2+bx+cفلوچارت الگوريتم حل : 5مثال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

A 
A

در يك صفحه ديگر فلش از اين نماد ادامه مي  .در يك صفحه فلش به اين نماد ختم مي شود

Start 

a,b 

a+b 

End 

Start 

a,b 

c 

End 

c←a+b 

Start 

a,b,c 

 

D←b2-4ac 

D a
Dbx

21
+−

=  

a
Dbx

22
−−

=  

a
bx

2
−

=

x 

End 

21, xx  

T 

F 

> 0 < 0 

= 0 

a=0 

"not result" 

 )2شكل  (2فلوچارتهاي مربوط به الگوريتم معادله درجه :13شكل 1فلوچارتهاي مربوط به الگوريتمهاي شكل:12شكل
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  .ب كند را از كاربر گرفته سپس اين اعداد را به ترتيب صعودي مرتa , b , cفلوچارتي رسم كنيد كه سه عدد : 6 مثال
  

  . را محاسبه كرده و خروجي را چاپ كندn مجموع مقسوم عليه هاي عدد  وفلوچارتي رسم كنيد كه تعداد: 7مثال
  

  . ارائه شده است18 و 17، 16سه فلوچات مختلف با كارايي هاي متفاوت به ترتيب در شكلهاي 
  

  .         سري مقابل را رسم كنيدي براي محايبه جوابفلوچارت : 8مثال 
!

1
)!1(

1
!2

1
!1

11
nn

e +
−

++++= L  

  
   مي توان به يكي از دو روش زير عمل كرد!nبراي محاسبه  : راهنمايي

1. n!=1*2*3*…*n  
2. n!=(n-1)!*n 

 نمونه فلوچارتي را با استفاده از روش دوم نشان مي دهد براي مشاهنده نمونـه فلوچارتهـايي از روش اول مـي توانيـد بـه                           19شكل  
  كتاب مراجعه نماييد

  

Start 

a,b,c 

 

D←b2-4ac 

  a
Dbx

21
+−

=  

a
Dbx

22
−−

=  

End 

21, xx

T

F

T

F

a=0 

"not result" 

 )4شكل  (2فلوچارتهاي مربوط به الگوريتم معادله درجه :14شكل

D≥0 
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.           فلوچارتي براي محايبه جواب سري مقابل را رسم كنيد : 9مثال 
ni

e n 1)1(
!3

1
!2

11 1 ×−+++−= −L  
  

   . فلوچارتي براي محايبه جواب سري مقابل را رسم كنيد: 10مثال 
)!2(

)1(
!6!4!2

1cos
2642

n
nxxxxx n ×−++−+−= L  

  
  .روش زير عمل كرد  مي توان به n! و nxبراي محاسبه : راهنمايي

xxxx nn ××= − )( nnnn و 2 ×−×−= )1()!2(!  
  
  . جمله از سري فيبوناچي را توليد كنيدnفلوچارت رسم كنيد كه : 11مثال 

1,1,2,3,5,8,13,. . . 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Start 

a,b,c 

a<b 

End 

a,b,c 

T

F

t ← a 
a ← b 
b ← t 

a<c T

F

t ← a 
a ← c 
c ← t 

b<c T

F

t ← b 
b ← c 
c ← t 

 6فلوچارت مثال:15شكل 

Start

n 

I ← 1 
S← 0 
K← 0 

R← n-[n÷I]×I 

R =0 
K ← K+1 
S ←S+1 

I←I+1 

I≤n K , S 

End

T

F 

T

F 

 7وچارت مثال فل: 16شكل 
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Start 

n 

S ← 0 
I ← 1 
K ← 2 

M← n-I ×[n ÷ I ] 

  

S ← S+I 
K ← K+1 

I←I+1 

M=0 

K , S End F 

S ← S+
I
n  

k ← k+1 

T

T 

F

T

F

I
nI ≠  

 7فلوچارت مثال:18شكل

nI ≤  

Start 

n 

S ← n+1 
I ← 2 
K ← 2 

M← n-I ×[n ÷ I ] 

  

S ← S+I 
K ← K+1 M=0 

K , S End F

T 

T

F 

 7فلوچارت مثال:17شكل

I ≤ 
2
n  

I←I+1 
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Start 

n 

e ← 1 
i ← 2 
f ← 1 

i≤n e End F

f ← f×i 
e←e+(1/f) 

i←i+1 

T 

 8فلوچارت مثال:19شكل

رار
 تك

لقه
ك ح

ي
 i

1 از 
 n تا 

Start 

n 

e ← 1 
i ← 2 
f ← 1 
s ← 1 

i≤n e 

End 

F 

f ← f×i 
s ← s×(-1) 

e← e+(s×(1/f)) 
i← i+1 

T 

رار
 تك

لقه
ك ح

ي
 i

2 از 
 n تا 

 9فلوچارت مثال: 20شكل 

Start 

n 

e ← 1 
s ← - 1 
p ← 1 
f ← 1 
c ← 1 
i ← 2

i≤2n c 

End 

F 

p ← p×x×x 
f←f+(i-1)×i 

c←c+(s×(p÷f)) 
s ← s×(-1) 

i←i+2 

T 

رار
 تك

لقه
ك ح

ي
 i

2 از 
 تا 

2n 

 10فلوچارت مثال : 21شكل 



١٠ 
 

  

  

  

  

  

  

  



١١ 
 

  

  

  

  

  

  

  



١٢ 
 

  

  

  

  

  



١٣ 
 

  

  

  



١۴ 
 

  

  

  

  

  



١۵ 
 

  

  

  



١۶ 
 

  

  

  

  

  



١٧ 
 

  

  



١٨ 
 

  

  

  

  



١٩ 
 

  

  

  



٢٠ 
 

  

  



٢١ 
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  حلقه هاي تكرار و ساختارهاي تصميم -4

  forحلقه  -4-1
  .  قرار گيرد; از سه بخش تشكيل مي شود كه مابين هر يك از بخش ها بايد كاراكتر Cزبان  در forساختار حلقه 

for   (گام حلقه ; شرط حلقه ; مقداراوليه انديس حلقه ) 
{ 
1دستور   

2دستور   
 … 
 nدستور 
} 

انديس حلقـه داراي يـك      . اين متغير را شمارنده يا انديس حلقه تكرار مي ناميم         . شود  در بخش اول متغيرحلقه مقدار دهي اوليه مي       
ان حلقه را مشخص مي كند بخش دوم شرط پاي. شود مييا كم مقدار اوليه است و در هر بار اجراي دستورات حلقه مقداري به آن اضافه     

  .و بخش سوم گام هاي حلقه را مشخص مي كند
  : مي تواند به يكي از دو حالت زير باشدforبدنه حلقه 

  فقط از يك دستور تشكيل شده باشد) 1
for(i=0; i<100;i++) 
     printf("i=%d\n",i); 

  از بيش از يك دستور تشكيل شده باشد) 2
  . مشخص شودforاستفاده كنيم تا ابتدا و انتهاي حلقه ) { ( و نماد انتها ) } ( تدا در اين حالت بايد از نماد اب

for(i=0;i<100;i++) 
{   
     scanf("%d",&A); 
     printf("A=%d\n",A); 
} 

هي اوليه انجام  اين امكان وجود دارد كه در بخش اول بيش از يك متغير را مقداردهي اوليه كنيم يا اينكه اصلا مقدار د          forدر حلقه   
و اگر نخواهيم مقـداردهي     . استفاده كنيم  ","اگر بيش از يك متغير را مقدار دهي اوليه انجام دهيم بايد بين متغيرها از كاراكتر                 . ندهيم

                                              .مثالهاي زير سه حالت مختلف را براي بخش اول نشان مي دهند. گذاريم اوليه انجام دهيم بخش اول را خالي مي
for (i=0; i<100;i++) 
for (i=0 , j= 0 ;i<100;i++) 
for (  ; i<100 ; i++) 

نهايت به كار خود ادامه خواهد داد در ايـن           صورت بي توان شرط پايان حلقه را حذف كرد كه در اين حالت حلقه به                 مي forدر حلقه   
  .كنيم حالت براي پايان كار حلقه از دستورات شكنندة حلقه استفاده مي

for (i=0 ; ; i++) 
هاي حلقه بيش از يك متغير به روزرساني شود در اين حالت بايـد مـابين هـر              اين امكان وجود دارد كه در گام       Cزبان  هاي    در حلقه 
 حـذف كـرد در ايـن حالـت بايـد عمـل بـه                forهمچنين ميتوان ابن بخش را از حلقة        .  استفاده كنيم  ","ها از كاركتر كاما       يك از بخش  

  . در زير مثالهايي از اين دو حالت آمده است. انجام دهيمforروزرساني در داخل بدنة حلقة 
for (i=0,j=0;i<100;i++,j+=2) 
for (i=0;<100;  ) 

mehdi
Sticky Note
for(i=5;i>=0;i=i-1)
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 مي تواند تعـداد تكرارهـاي ايـن حلقـه را     forر داخل بدنه حلقه قابل تغيير مي باشد پس تغيير آن داخل بدنه             متغير حلقه د  : نكته 
  .تغيير دهد

  . عدد را گرفته ميانگين اعداد را محاسبه كرده و در خروجي نمايش دهد20برنامه اي بنويسيد كه از كاربر : 1مثال
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انواع خطاها -4-2
به عنوان مثال   .  تبعيت نكند  Cزبان  ينگونه خطاها زماني ايجاد مي شوند كه برنامه نوشته شده از قوانين نحوي              ا:  خطاهاي نحوي  -1

  .در اين حالت كامپايلر پيام خطايي را نمايش خواهد داد. متغيري تعريف شده نباشد
 ها هيچ پيام خطايي نمايش داده نمـي         اينگونه خطاها مربوط به منطق برنامه نوشته شده مي باشد و براي آن            :  خطاهاي منطقي  -2

  .دهد شود و فقط برنامه نتيجه درستي را نمي
ماننـد خطـاي    . شـود   اينگونه خطاها زمان اجراي برنامه رخ داده و براي كاربر پيام خطايي نمايش داده مـي               :  خطاهاي زمان اجرا   -3

  .صفر تقسيم بر
  . خروجي نمايش دهد را در10×10برنامه اي بنويسيد كه يك جدول ضرب : 2 مثال

  
  
  
  
  
  
  

#include <stdio.h>
#include <conio.h> 
int main(  ) 
{ 
  int i,sum=0,num; 
  float ave; 
  clrscr(  ); 
  for(i=0;i<20;i++) 
  { 
    printf("\n Enter a number %d:",i+1); 
    scanf("%d",&num); 
    sum+=num; 
  } 
  ave=(float)sum/num; 
  printf("the average is:%6.2f ",ave); 
  getch(  ); 
  return 0; 
} 

  عدد20ميانگين:1برنامه

#include<stdio.h>
#include<conio.h> 
int main(  ) 
{ 
  int i,j; 
  clrscr(  ); 
  for(i=1;i<=10;i++) 
  { 
    for(j=1;j<=10;j++) 
       printf("%4d",i*j); 
    printf("\n"); 
  } 
  getch(  ); 
  return 0; 
} 

 10×10جدول ضرب :2برنامه
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  whileحلقه  -4-3
 شرط را كنترل كرده و تا زمانيكه اين شرط برقرار باشد دستورات بدنه حلقه اجرا مي شود و بـه محـض نقـض                         whileساختار تكرار   

 بـراي    دوحالـت  . شرط حلقه در ابتداي حلقه كنترل مـي شـود          whileدر حلقه هاي    . شدن شرط ، اجراي اين حلقه خاتمه پيدا مي كند         
  . وجود داردwhileاستفاده از حلقه 

while   ( شرط ) 

  دستور 

 
while   ( شرط ) 

{ 
1دستور   

2دستور   
 … 
 nدستور 
} 
 

  .برنامه اي بنويسيد كه تا زماني كه كاربر بخواهد اعدادي را از كاربر گرفته و ميانگين اين اعداد را محاسبه و چاپ نمايد: 3 مثال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 do…whileحلقه  -4-4

، شرط حلقه در ابتـداي حلقـه تـست    while است، با اين تفاوت كه در ساختار         while مانند ساختار تكرار     do…whileساختار تكرار   
 در هر do…whileبنابراين دستورات موجود در حلقه .  شرط حلقه در انتهاي حلقه تست مي شودdo…whileمي شود، در حالي كه در      
  .ي شودحال حداقل يك بار اجرا م

  

#include<stdio.h>
#include<conio.h> 
int main(  ) 
{ 
  int i=0; 
  long int s=0; 
  char ch='y'; 
  while(ch=='y') 
  { 
    printf("\n Enter a number:"); 
    scanf("%d",&i); 
    s+=i; 
    printf("Do you want to continue?"); 
    ch=getch(); 
    i++; 
  } 
  printf("Avy=%f",(float)s/i); 
  return 0; 
} 

 ميانگين تعدادي عدد:3برنامه
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 ifساختار تصميم  -4-5

در حالت اول اگر شرط     .  را نمايش مي دهد    ifمثال زير دو نمونه از دستور       .  استفاده كنيم  ifبراي تصميم گيري مي توانيم از دستور        
گـر شـرط    دوم، ا امـا در حالـت      . شـود   برقرار باشد دستور يا دستورات خاصي اجرا خواهد شد در غير اين صورت هيچ دستوري اجرا نمي                

  . اجرا مي شودelse اجرا مي شود و اگر شرط برقرار نباشد دستور يا دستورات بخش if بخش ات يا دستوربرقرار باشد دستور
  

: if(A<B) A=B-1;   اولحالت  
  

: if (A<B) A=B;   دومحالت  
    else  A=B+1; 

  
. فقط از عملگرهاي رابطه اي يا منطقي استفاده كنـيم  لزومي ندارد كه for, do… while, while, ifدر بخش شرط دستورات : توجه

 هـر عـدد غيـر صـفر بـه مفهـوم       false=0 , مي توان از هر عملگر ديگر نيز استفاده كرداگر نتيجه محاسبه عدد صفر باشـد بـه مفهـوم    
~0=Trueمي باشد براي مثال :  

if(!A) اگر   A=0                                       باشد 
if(A)   اگر A≠0باشد  
 را در داخـل آن      D را از كاربر گرفته مجمـوع ارقـام و تعـداد تكرارهـاي رقـم                 N برنامه اي بنويسيد كه عدد صحيح و مثبت          :4مثال

  محاسبه كرد و در خروجي چاپ كند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

i=0; 
do 
{ 
     printf("%d",i); 
      i++; 
}while(i<100); 

i=0; 
do  
   printf("%d",(++);  
while(i<100);  

#include<stdio.h> 
int main(  ) 
{ 
  unsigned int  N,D,i=0,T,S=0; 
  printf("Enter N ?"); 
  scanf("%d",&N); 
  do 
  { 
    printf("\n Enter a digit (0..9)?"); 
    scanf("%d",&D); 
  }while(D>=9); 
  do 
  { 
    T=N%10; 
    N/=10; 
    if(T==D)i++; 
    S+=T; 
  }while(N!=0); 
  printf("\nS=%d , i=%d",S,i); 
  return 0; 
} 

 4برنامه مثال :4برنامه
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 breakدستور -4-6

ته شود يكي ديگر از موارد استفاده دستور اجراي اين دستور در داخل حلقه هاي تكرار باعث خواهد شد كه داخلي ترين حلقه شكس              
breakدر ساختار   switchمي باشد.  

 continueدستور  -4-7

اجراي اين دستور باعث مي شود در حلقه تكرار اجراي برنامه به ابتداي حلقه منتقل شود اگـر در داخـل حلقـه هـا بعـد از دسـتور                              
break يا continueدستورات ديگري قرار گيرد اجرا نخواهد شد .  

  switchساختار تصميم  - 4-8
  :ساختار كلي اين دستور بصودت زير مي باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ifشايد برخي مواقع نياز باشد كه بخواهيم مقدار يك متغير را براي حالتهاي مختلـف بررسـي كنـيم در ايـن حالـت اگـر ازدسـتور                   
 اسـتفاده  switchن حالتي مي توانيم از سـاختار تـصميم    پشت سرهم مي باشد در چنيelse ifاستفاده كنيم نياز به استفاده از چندين 

 اجرا break تا رسيدن به دستور caseها برابر باشد دستورات مربوط آن  caseدر اين ساختار اگر مقدار متغير مورد نياز با يكي از . كنيم
 شود مثـال زيـر مقـدار        or بعدي   caseقدار را قرار ندهيم باعث مي شود با م        break دستور   caseخواهد شد اگر در انتهاي دستورات يك        

ايـن مثـال بـا اسـتفاده از     . كند و بسته به حالت مورد نظر پيام مناسب را چاپ خواهد كـرد   تست مي R,G,Y را براي حالتهاي cمتغير 
  : به صورت زير خواهد بودswitch, ifدستور 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

switch   (عبارت) 
{ 
 case  < 1مقدار >: 
  < 1دستورات > 
  break; 
 case  < 2مقدار >: 
  < 2دستورات > 
  break; 
     . 
     . 
     . 
 defult: 
  <nدستورات> 
} 

if (c= ='R') printf('Red"); 
else if (c= ='G') printf("Green"); 
else if (c= ='Y') printf("Yellow"); 
else printf("error"); 

switch(c) 
{ 
   case 'R': printf("Red"); 

break; 
  case 'G': printf("Green"); 

break; 
   case'Y': printf("Yellow");       

break;                
   default:                                         

printf ("error");  
} 

 if…elseمثال بالا با استفاده از

 switchه از مثال بالا با استفاد
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بعنوان مثال اگر در مثال بالا اگر بخـواهيم مـابين حـروف كوچـك يـا                 . دباش   مي if…elseاف پذيرتر از     راحتترو انعط  switchدستور  
  : بالا را بصورت زير تغيير داد switchدستور توان  بزرگ تفاوت وجود نداشته باشد مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 defaultنوشـتن بخـش     .  اجـرا خواهـد شـد      default ها برابر نباشـد دسـتورات بخـش          case با هيچ يك از      switchاگر متغير بخش    
 نمي توان از عبارت منطقي با       caseدر بخش   .  نمي توانند با همديگر برابر باشند      switch هاي   caseمقادير موجود در    . اختياري مي باشد  

 را مي توان به صـورت تـو در تـو اسـتفاده     switchرابطه اي استفاده كرد فقط حالت مساوي بودن بررسي مي شود وهمچنين دستورات      
  .كرد
مه اي بنويسيد كه دو عدد و يك عملگر را از كاربر گرفته و بسته به عملگر وارد شـده نتيجـه محاسـبه بـر روي اعـداد را در                               برنا: 5مثال

  .خروجي نمايش دهد
 

 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

switch(c) 
{ 
   case'r': 
   case 'R': printf("Red"); 

break; 
   case 'g': 
   case 'G': printf("Green"); 

break; 
   case 'y': 
   case'Y': printf("Yellow");       

break;                
   default:                                         

printf ("error");  
} 

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
 
int main (  ) 
{ 
  int n1,n2; 
  char op; 
  printf ("\n Enter two numbers:"); 
  scanf ("%d%d",&n1,&n2); 
  op=getch(  ); 
  switch(op){ 
     case '+': printf ("sum=%d",n1+n2); 
         break; 
     case '-': printf ("\n minus=%d",n1-n2); 
         break; 
     case '/ ' : 
     case '\\': printf ("\n division=%f",(float)n1/n2); 
         break; 
     case '*': printf("\n multiply=%d",n1*n2); 
         break; 
     default: printf ("error in operator"); 
  } 
  return 0; 
} 

 5جواب مثال:5برنامه
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  توابع و كلاسهاي حافظه - 5

  توابع -1- 5
  . آورده شده استCزبان در پايين ساختار توابع در 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : تشكيل شده است زيري  از بخش هااين ساختار
 Cزبـان   اين بخش مشخص كننده نوع مقداري است كه تابع برگشت مي دهد و مي تواند يكي از انواع داده اي استاندارد                       : نوع تابع 
  .اين بخش اختياري مي باشدباشد نوشتن 
 . تبعيت كندCبان زاز قوانين نام گذاري شناسه هاي  اين بخش مشخص كننده نام تابع ميباشد و بايد :نام تابع

 N تـا    0تـوانيم    ايـن ليـست مـي      گيـرد در   ليست پارامتر هاي ورودي تابع قرار مي      ( ) بعد از تعريف نام تابع داخل        :ليست پارامترها 
 .ستفاده كنيما" ," را قرار دهيم و بايد مابين پارامترها از عملگر پارامتر

  .باشد  ميC امل دستورات اجرايي زبان ه و شداين بخش مشخص كننده بدنه توابع بو : بدنه توابع
 مـورد مهـم بـراي تعريـف و     10 كتـاب  4در فـصل  . الگوي تابع را تعريف كنيم ( )main  قبل از تابع c بايد داخل برنامه هاي زبان 

  .استفاده از توابع آورده شده است كه بايد به آنها دقت داشته باشيد
 . مي باشدc ن  از تعريف توابع در زباشكل زير نمونه مثالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ليست پارامترها)      نام تابع     <نوع تابع>
{ 
 < 1دستور > 

 < 2دستور > 

 . 
 . 
 . 
 <nدستور> 

} 

#include<stdio.h> 
void somple(int x , int y); 
int main( ) 
{ 
  int a,b ; 
  ... 
  sample(a,b); 
  ... 
  return 0; 
} 
void sample (int x , int y) 
{ 
  printf("\n x = %d, y = %d", x, y); 
… 
} 

 فراخواني تابع

  تابعالگوي

  تابععنوان

  تابعآرگومانهاي

  تابعرامترهايپا

  تابعبدنه

 شيوه به كارگيري توابع در برنامه



 

 

  كامپيوتركارشناسي                                                                                                       1 مباني كامپيوتر و برنامه سازي

 37دانشگاه آزاد اسلامي                                                                                                                                          صفحه 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

دهد، هنگام فراخاني تابع اجراي برنامه به بدنه تابع منتقل شده و از اولـين دسـتور تـا                     شكل بالا چگونگي عملكرد توابع را نشان مي       
  .شود ر بعد از فراخواني تابع منتقل مياجراي برنامه به تابع فراخواني كننده و به دستوشود پس از اتمام كار تابع  آخرين دستور اجرا مي

  
در خروجي   عدد را پيدا كرده و    ه سپس از بين اين اعداد بزرگترين        تابعي بنويسيد كه سه عدد را به عنوان ارگومان دريافت كرد            :6مثال
  .كندچاپ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  returnتوان از دستور رگرداندن مقدار از توابع مي براي ب،شود نوع تابع مشخص كننده مقداري است كه توسط تابع برگشت داده مي
 مقـدار   returnپـس از اجـراي دسـتور        .  مقداري را كه قرار است برگشت داده شود قـرار خـواهيم داد             returnاستفاده كرد مقابل دستور     

 . قرار بگيرد اجرا نخواهـد شـد       returnكند پس دستوراتي كه داخل تابع بعد از          خواسته شده برگشت داده شد و كار تابع خاتمه پيدا مي          
 استفاده كرد اما اگـر نـوع تـابع غيـر     ;returnتوان از   وجود ندارد ميreturn باشد هيچ لزومي به استفاده از دستور  voidاگر تابع از نوع 

void  باشد حتما بايد براي برگرداندن مقدار ازreturn كنيم استفاده.  
   

void func1( ); 
void func2( ); 
int main () 
{ 
  … 
  func1( ); 
  … 
  func2( ); 
  ... 
  return 0; 
} 

void func1 ( ) 
{ 
  … 
} 

void func1 ( ) 
{ 
  … 
} 

 .چگونگي عملكرد توابع

#include<stdio.h> 
 
void max(int a,int b,int c ); 
 
int main() 
{ 
  int a1,a2,a3; 
  printf("\n enter three number ?"); 
  scanf("%d%d%d",&a1,&a2,&a3); 
  max(a1,a2,a3); 
  return 0; 
} 
//********************************* 
void max (int a,int b,int c) 
{ 
  int m=a; 
  if(b>m) m=b; 
  if (c>m) m=c; 
  printf("max=%d",m); 
} 

 6برنامه مربوط به مثال :6برنامه
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   اعشاري را محاسبه كند؟ عدد ارقام يكبرنامه اي بنويسيد كه مجموع: 7مثال 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  روش هاي ارسال پارامتر ها به توابع -5-1-1
  توان پارامتر ها را ارسال كرد  به دو طريق مي

 )call by value(فراخواني با مقدار  .1
  )call by reference(فراخواني با ارجاع  .2

شود پس هر گونه تغيير روي پارامتر ها   كپي مي متناظررگومان ها در پارامترهاآادير در روش فراخواني با مقدار  هنگام فراخواني مق       
شود پس در ايـن حالـت     رگومان ها به پارامترها منتقل مي     آدرس  فراخواني با ارجاع آ    اما در روش     ،ها هيچ تاثيري ندارد    رگومانآدر روي   

  .ر تغيير پيدا كندهر گونه تغيير روي پارامترها باعث خواهد شد ارگومان متناظ
رگومان ها وجـود نـدارد امـا در روش فراخـواني بـا ارجـاع       آ امكان برگشت دادن مقدار با استفاده از call by valueدر حالت  : نكته

  .رگومان ها برگشت دادآتوان مقادير را با استفاده از  مي

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
int Dsum(float f); 
int main() 
{ 
  float p; 
  printf("\n Enter a float number?"); 
  scanf("%f",&p); 
  printf("\n Digit sum of %8.4f = %d",p,Dsum(p)); 
  return 0; 
} 
//**************************************** 
int Dsum(float f) 
{ 
  float t; 
  int s=0,i,p; 
  if(f<0) 
    f*=-1; 
  i=(int)f; 
  t=f-i; 
  do 
  { 
    p=i%10; 
    i=i/10; 
    s+=p; 
  }while(i); 
  i=4; 
  do 
  { 
    t*=10; 
    p=(int)t; 
    t-=p; 
    s+=p; 
    i--; 
  }while( t && i ); 
  return s; 
} 

 . رقم اعشار4 براي محاسبه مجموع ارقام عدد اعشاري تا 7برنامه مثال:7برنامه



 

 

  كامپيوتركارشناسي                                                                                                       1 مباني كامپيوتر و برنامه سازي

 39دانشگاه آزاد اسلامي                                                                                                                                          صفحه 

شـود بهمـين دليـل     فراخواني با مقدار فراخـواني مـي  بروش  ()f1در زير نمونه مثالي از دو روش ارسال پارامتر آورده شده است تابع   
 ()f2امـا تـابع     ) مانـد    بـاقي مـي    0همچنان  (كند     هيچ تغيري نمي   i داخل تابع    aكنيد با تغير پارامتر     همچنان كه خروجي را مشاهده مي     

 تغيـر   i داخـل تـابع      a*تغير پـارامتر  كنيد با     شود بهمين دليل همچنان كه خروجي را مشاهده مي          بروش فراخواني با ارجاع فراخواني مي     
  ).شود  مي5برابر (كند  مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

#include <stdio.h>
#include <conio.h> 
int Dsum(float f); 
int main() 
{ 
  float p; 
  printf("\n Enter a float number?"); 
  scanf("%f",&p); 
  printf("\n Digit sum of %8.4f = %d",p,Dsum(p)); 
  return 0; 
} 
//**************************************** 
int Dsum(float f) 
{ 
  int s=0,p; 
  long int i; 
  if(f<0) 
    f*=-1; 
  while(f != (long int)f) f*=10; 
  i=(long int)f; 
  do 
  { 
    p=i%10; 
    i=i/10; 
    s+=p; 
  }while(i); 
  return s; 
} 

. براي محاسبه مجموع ارقام عدد اعشاري7برنامه مثال:8برنامه  

void f1(int a); 
void f2(int *a); 
int  main() 
{ 
   int i=0; 
   f1(i); 
   printf("\n in call by value i = %d",i); 
   f2 (&i); 
   printf("\n in call by reference i = %d",i); 
   return 0; 
} 
void f1(int a) 
{ 
   a=5; 
} 
void f2(int *a) 
{ 
   *a=5 
} 

in call by value i = 0 
in call by reference i =5 

 خروجي حاصل از اجراي برنامه

 فراخواني با مقدار

  ارجاعفراخواني با
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  متغيرهاي محلي و عمومي -5-1-2
   در دو محل تعريف كردCمتغير ها را ميتوان داخل برنامه هاي 

  داخل توابع .1
  خارج از توابع .2

 شناخته مي شوند و متغير هايي كه خارج (local variables)متغيرهاي محلي متغير هايي كه داخل توابع تعريف شوند به عنوان 
 متغيرهـاي محلـي فقـط بـراي همـان تـابع       .شوند شناخته مي (global variables) عموميمتغيرهاي از توابع تعريف شوند به عنوان 

ز برنامـه قابـل   باشند اما متغير هاي سراسـري در هـر بخـش ا    و تغيير نمي  شده و خارج از تابع داخل توابع ديگر قابل دسترسي   شناخته
 f1داخـل تـابع   (باشـد   شناخته شـده مـي  main  متغير محلي بوده و فقط داخل p و tباشد در مثال زير متغيرهاي  دسترسي و تغيير مي

و f1  در ايـن مثـال   (  متغير سراسري بوده و داخل كليه توابعbو  aو همچنين متغير هاي )باشد  تعريف شده نبود و قابل دسترسي نمي
main( باشد ابل دسترسي و تغيير مي ق.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ديگـر قابـل    همنام با متغير محلـي ن تابع متغير سراسريآاگر داخل توابع متغير محلي همنام با متغير سراسري تعريف شود داخل     
  .دسترسي و استفاده نخواهد بود بلكه از متغير محلي استفاده مي شود

  روش بازگشتي -5-1-3
 را  f1 نيز   f2 را فراخواني كرده و      f2 و   f1مثلا تابع   با واسطه خودش را فرا خواني كند        فراخواني كند و يا     خودش را   مستقيماً  اگر تابع   

   .شود فراخواني كند به اين روش نوشتن توابع روش بازگشتي گفته مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#include <stdio.h>
int a,b; 
void f1(); 
int main() 
{ 
  int p,t; 
  … 
  return 0; 
} 
void f1() 
{ 
  float x; 
  … 
} 

 متغيرهاي محلي

 عموميمتغيرهاي

int f1 ( ) 
{ 
  … 
  f1 ( ); 
  … 
} 

int f1() 
{ 
  … 
  f2 ( ) 
  … 
} 
int f2( ) 
{ 
  … 
  f1( ) 
  … 
{ 
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  .تابع فاكتوريل را به دو روش بازگشتي و غير بازگشتي بنويسيد: 8مثال
nnnتوانيد از رابطـه        حالت غير بازگشتي مي    براي: راهنمايي ×−×××=  اسـتفاده كنيـد و بـراي حالـت بازگـشتي            !21...)1(

nnnتوانيد از رابطه  مي ×−=   . استفاده كنيد!)1!(
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مثال در تابع فاكتوريل بـه  در توابع بازگشتي حتما بايد شرطي را براي پايان فراخواني هاي پشت سر هم قرار دهيم به عنوان               :توجه
  .نهايت گير خواهد كرد اين عمل را انجام ميدهد در غير اين صورت برنامه داخل حلقه بي  if (n==1)روش بازگشتي شرط

   
   محاسبه كند ؟ و غير بازگشتي تابعي بنويسيد كه حاصل ضرب دو عدد را با استفاده از جمع هاي متوالي و به صورت بازگشتي:9مثال

 ها را به تعداد Bيا ) A × B = A+A+A+…+A( بار با هم جمع كرد B ها را به تعداد Aتوان   ميA×Bبراي اين محاسبه : ييراهنما
A بار با هم جمع كرد )A × B = B+B+B+…+B.(  

)توانيد از رابطه  براي حالت بازگشتي مي: راهنمايي )( ) ABABA +−×=×  .استفاده كرد1
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 را با استفاده از تفريق هاي متوالي اين كار را به دو روش بازگـشتي  A, Bبنويسيد كه حاصل تقسيم دو عدد صحيح مثبت تابعي : مثال 

  و غير بازگشتي انجام دهيد ؟
 است تعداد اين كم كردنها حاصل تقسيم را         A≥B را كم كرد تا زماني كه        B هر بار    Aتوان از      مي A÷Bبراي اين محاسبه    : راهنمايي

  . كند يمشخص م
)توانيد از رابطه  براي حالت بازگشتي مي: راهنمايي )( ) 1+÷−=÷ BBABAاستفاده كرد. 

 
 
 
 
 
 

long int fact (int n) 
{ 
  long int t=1; 
  int i; 
  for (i=1;i<=n;i++) 
      t*=i; 
  return t; 
} 

 
long int fact (int n) 
{ 
   if (n==1)return 1; 
   else 
       return fact(n-1)*n; 
} 

  روش غير بازگشتي روش بازگشتي
 8جواب مثال:9برنامه

int mul(unsigned int A, unsigned int B) 
{ 
   unsigned int R=0 ,i; 
   for(i=1 ; i<=B ; i++) 
       R += A; 
   return R; 
} 

int mul(unsigned int A, unsigned int B) 
{ 
   if(B==0)  
       return 0; 
   else 
       return mul(A,B-1)+A; 
} 

  روش غير بازگشتي روش بازگشتي
 9جواب مثال:10برنامه
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   جمله از سري فيبونانجي را به روش بازگشتي توليد كند ؟nبرنامه اي بنويسيد كه  : 10مثال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تعـداد   مـشخص كننـده   n تعداد جمله هايي كه توليد شده و پارامتر       iلي پارامتر    دو جمله قب   b و   aدر اين برنامه پارامترهاي     : توضيحات
  .باشد  ميجملاتي است كه بايد توليد شود

  كلاس هاي حافظه -2- 5
  : دو مورد بايد مشخص شود Cزبان براي كلاس هاي حافظه در 

1. scopeيا حوزه متغير   
2. life timeيا طول عمر   

ي است كـه متغيـر   باشد و منظور از طول عمر مدت زمان  متغير قابل دسترسي مي  كه است    از برنامه   متغير محل هايي   منظوراز حوزه 
 .)شود  زماني كه متغير در حافظه ايجاد شده و زماني كه از حافظه حذف مي (دمان در حافظه باقي مي

   چهار كلاس حافظه زير وجود داردCزبان در 
  )automatic(كلاس حافظه اتوماتيك  .1
  )register(كلاس حافظه ثبات  .2
  )static(كلاس حافظه استاتيك  .3
  )extern(كلاس حافظه خارجي  .4

  :شود براي تعيين كلاس حافظه براي متغيرها، بصورت زير عمل مي
 ;نام متغير      <نوع متغير>   <كلاس حافظه>

int div(unsigned int A, unsigned int B) 
{ 
   unsigned int R=0; 
   while(A>=B) 
   { 
       A-=B; 
       R++; 
   } 
   return R; 
} 

 
int div(unsigned int A, unsigned int B) 
{ 
   if(A<B)  
       return 0; 
   else 
       return div(A-B,B)+1; 
} 

  روش غير بازگشتي روش بازگشتي
 9جواب مثال:10برنامه

void fib(int a , int b , int i, int n) 
{  
   int t; 
   if (i== n) return; 
   else 
  { 
      t =a+b; 
      printf (“ , %d ",t); 
      fib(b,t,i+1,n); 
   } 
} 

  10جواب مثال : 10برنامه 
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  :مانند
static int x; 
register char y; 

  كلاس حافظه اتوماتيك -5-2-1
 حـوزه   .باشند   مي شوند يا همان متغير هاي محلي به عنوان متغيرها با كلاس حافظه اتوماتيك             متغيرهايي كه داخل توابع تعريف مي     

با فراخواني تابع ايجاد شده و با تمام كار تـابع از            (باشد و طول عمر ان مدت زمان اجراي تابع           براي اين نوع كلاس حافظه داخل تابع مي       
  )شود  حافظه حذف مي

صورت بشود خود كامپايلر ن حافظه براي متغيري مشخص كلاس اگر  شود  مشخص ميauto را با  كلاس حافظه اتوماتيكCزبان در 
  . را از نوع اتوماتيك در نظر خواهد گرفت آنراپيش فرض كلاس حافظه

 ;auto int a :مثال

 كلاس حافظه ثبات  -5-2-2

ده قرار دهد بنابر اين حوزه و طـول عمـر ايـن    كند كه متغير اتوماتيك را در ثبات پردازن كلاس حافظه ثبات به كامپايلر پيشنهاد مي      
 اين عمل فقط جنبه پيشنهاد به كامپايلر را دارد اگـر امكـان اختـصاص ثبـات وجـود        .باشد متغير ها همانند كلاس حافظه اتوماتيك مي      

يك عمـل خواهـد كـرد و        حافظه اتومات داشته باشد اين عمل انجام خواهد شد و در غير اين صورت كامپايلر با اين متغير همانند كلاس                   
  .از اين نوع كلاس حافظه تعريف شودكند تعداد ثبات حافظه محدود بوده پس بايد تعداد محدود متغير   ايجاد ميRAMنرا روي آ

. شـود ماننـد متغيرهـاي حلقـه          گيرند از نوع كلاس حافظه ثبـات تعريـف مـي            متغيرهايي كه بيشتر مورد دسترسي قرار مي       معمولاً
  :س حافظه ثبات محدوديت هايي دارد كه عبارتند از استفاده از كلا

   .فقط براي متغير هاي محلي قابل استفاده است •
 .ان با كلاس حافظه ثبات تعريف كردتو گر را مي انواع كاراكتري صحيح و اشاره •
 .توان از اين نوع تعريف كرد عير ميبه دليل محدوديت تعداد ثبات هاي حافظه تعداد محدودي مت •
 .گري را تعريف كرد نها اشارهآراي توان ب غيرهاي با كلاس حافظه ثبات معني ندارد پس نميدرس متآ •

 كلاس حافظه استاتيك  -5-2-3

  :شود دو حالت در نظر گرفته مياستاتيك براي كلاس حافظه 
  .استاتيك محلي .1
  .استاتيك سراسري .2

اخواني تابع در حافظه ايجاد شده و پـس از اتمـام             هنگام فر  وباشد    فقط داخل همان تابع قابل دسترسي مي       :متغير استاتيك محلي  
 مثـال زيـر     . روي اين گونه متغير ها فقط يك بار عمل مقدار دهي اوليه انجام مي شـود                .خرين مقدار خود را حفظ خواهد كرد      آكار تابع   

  :باشد  نمونه اي از كاربرد اين گونه كلاس حافظه مي
 

  
  
  
  
  
  
  

void f1( ); 
int main() 
{ 
   int I; 
   for (I= 0, I< 5;I++) 
              f1(); 
   return 0; 
} 
void f1(  ) 
{ 
   int a=0; 
   static int b=0; 
   print f (“\n a= %d , b=%d”, a++ ,b++); 
} 

a=0 , b=0 
a=0 , b=1 
a=0 , b=2 
a=0 , b=3 
a=0 , b=4 

 خروجي حاصل از اجراي برنامه مقابل
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 ، به اين دليل كه كلاس حافظه      باشد   مي a متفاوت از مقادير     bكنيد مقادير توليد شده براي       همچنانكه خروجي برنامه را مشاهده مي     
bاز نوع استاتيك محلي مي باشد .   

ن مـدت   آ حوزه متغير داخل توابعي است كه بعد از تعريف متغير قرار گرفته انـد و طـول عمـر                     متغير هاي استاتيك سراسري   براي  
 قابل دسترسي بـوده امـا   f1 ,f2باشد و براي توابع   از نوع متغير استاتيك سراسري ميa,bير متغير هاي باشد در مثال ز اجراي برنامه مي

  .باشد   قابل دسترسي نميmainبراي تابع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كلاس حافظه خارجي -5-2-4
 و همچنـين از سراسـر برنامـه     د  ن تا پايان اجراي برنامه در حافظه باقي مي مان         ه و اين گونه متغير ها با شروع اجراي برنامه ايجاد شد         

   .دنباش  ميقابل دسترسي
  تقسيم شده است كه متغير      f2.c و   f1.c برنامه به دو فايل      1باشد در مثال شماره      دو مثال زير نمونه از كاربرد اين گونه متغيرها مي         

static , a, b  فقط داخل  f1باشد اما متغير   شناخته شده و قابل استفاده ميm ,n ذكر عبـارت  ،باشد دو فايل قابل استفاده مي داخل هر 
extern int m,n ; داخل تابع f2.c براي اين منظور ميباشد كه توابع داخل اين فايل تشخيص دهند متغير سراسري با نام m,n از نوع int 
  .بصورت سراسري تعريف شده استداخل فايل ديگر 
 به اين منظور ميباشد كـه تـابع   f1 داخل تابع extern int kوشتن عبارت  به صورت سراسري تعريف شده نk متغير دوماما در مثال 

f1          تشخيص دهد خارج از اين تابع متغير  k    از نوع int            باشد چون     به صورت سراسري تعريف شده است نوشتن اين عبارت ضروري نمي
  .دهد  خود كامپايلر به صورت اتوماتيك اين حالت را تشخيص مي

  
 
  
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 

void f1( ); 
void f2( ); 
vnt main () 
{ 
  … 
} 
static int a,b ; 
void f1( ) 
{ 
   … 
} 
void f2 ( ) 
{ 
   … 
}

int k; 
void f1( ); 
int main () 
{ 
  … 
} 
static int a , b ; 
void f1( ); 
{ 
   extern int k; 
   … 
} 

static int a,b 
int m ,n ; 
void f1 ( ); 
void f2 ( ); 
void f3 ( ); 
vnt main () 
{ 
… 
} 
void f1( ) 
{ 
.. 
} 

extern int m,n;
void f2 ( ) 

{ 
… 

} 
void f3( ) 

{ 
… 

} 

 كاربرد متغيرهاي عمومي و استاتيك عمومي

 f2.cفايل f1.cفايل 

 جهت اعلان متغيرهاي externكاربرد 
  عمومي
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  ها و رشته هاآرايه -6
 سلول حافظه داشـته باشـيم   10 فقط يك سلول حافظه داشتند و اگر به عنوان مثال بخواهيم كرديم ميتا حال كه متغير ها تعريف      

ريف كنـيم   چندين سلول حافظه با يك نام را تع بتوانيمشود  ها باعث ميآرايه متغير با نام هاي متفاوت تعريف كنيم استفاده از         10بايد  
   با ابعاد مختلف وجود دارد آرايه

o هاي تك بعديآرايه   
o هاي دو بعديآرايه   
o  و .....  
o  هاي آرايهو nبعدي   

  دي هاي تك بعآرايه - 6-1
باشد براي دسترسي بـه هـر يـك از سـلول        ميint سلول حافظه از نوع 5 تك بعدي به طول آرايهمثال زير نمونه اي از تعريف يك   

  .شود  از عدد صفرشروع ميآرايه  شماره انديس هاي Cزبان ن استفاده كنيم در آ و انديس آرايهاز نام توانيم  هاي حافظه مي
int A[5];  

 
A[2]=5; 

 
  
  
  
و از بين نمرات بيشترين نمـره و كمتـرين    دانشجوي كلاسي را در درس برنامه نويسي گرفته    20برنامه اي بنوسيد كه نمرات      : 11مثال  

  كرده و چاپ كند؟نمره و همچنين ميانگين نمرات كلاس را محاسبه 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Aآرايه    5  

A[0] A[1] A[2] A[3] A[4] 

#include<stdio.h> 
 
#define N 20 
 
int  main() 
{ 
  float a[N],max =0,min=20,sum=0; 
  int i; 
  for( i=0; i<N; i++) 
  { 
    printf ("\n enter number %d :", i+1); 
    scanf ("%f",&a[i]); 
  } 
  for (i=0; i<N; i++) 
  { 
    sum += a[i]; 
    if(a[i]<min) min=a[i]; 
    else if(a[i]>max) max=a[i]; 
  } 
  printf ("\n max = %5.2f , min = %5.2f , avg = %5.2f",max, min, 
sum/N); 
  return 0; 
} 

  11جواب مثال : 11برنامه 
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  :وريم دو حالت وجود دارد آاگر بخواهيم بزرگترين و كوچكترين عدد را در بين اعداد ورودي بدست : تذكر
  اين عدد بازه مشخصي دارد .1
  د اين عدد بازه نامشخص دار .2

تـوان بـه صـورت پـيش فـرض طبـق مثـال قبـل                 مي) تسمابين صفر تا بي   (اگرعدد بازه مشخصي داشته باشد به عنوان مثال نمره          
دهيم اما اگر     قرار داد سپس مقايسات را روي اعداد ورودي انجام مي          min و بزرگترين عدد بازه را روي        maxكوچكترين عدد بازه را روي      
در اين حالت معمولا اولين عدد گرفته شـده هـم بـه    ) از منفي بينهايت تا مثبت بينهايت( ند عدد صحيح بازه اعداد مشخصي نباشد مان 

  :شود طبق مثال زير   انجام ميمقايساتشود سپس   در نظر گرفته ميmin و هم به عنوان maxعنوان 
 كـوچكترين و ميـانگين اعـداد را         ،ه سـپس بزرگتـرين     اي قـرار داد    آرايه عدد را از كاربر گرفته و در         10برنامه اي بنوسيد كه      : 12مثال

  محاسبه كرده و در خروجي چاپ كند ؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : ها به عنوان پارامتر به توابع سه راه حل وجود داردآرايه ارسال براي
   .خيص دهيم را تشآرايهتوانيم طول    در اين حالت داخل تابع مي؛ با طول مشخص به توابعآرايهراه حل اول ارسال 

void f1(int arr[15]) 
 

ن داخـل تـابع طـول       آ دراين حالت بايد پارامتر ديگري داشته باشيم تا از طريق            ؛ با طول نامشخص به توابع     آرايهراه حل دوم ارسال     
  . را تشخيص دهيمآرايه

void f2(int arr[],int len) 
 

  .)ها توضيح داده خواهد شدگر اشارهحث اين راه حل بعدا در مب(ها گر اشارهو راه حل سوم استفاده از 

#include<stdio.h> 
#define N 10 
 
int main() 
{ 
  int a[N],max , min , sum=0; 
  int i; 
  for (i=0; i<N; i++) 
  { 
    printf ("\n enter number %d :",i+1); 
    scanf ("%d",&a[i]); 
  } 
  min=max=a[0]; 
  for(i=0; i<N; i++) 
  { 
    sum += a[i]; 
    if(a[i]<min) min = a[i]; 
    else if(a[i]>max)max = a[i]; 
  } 
  printf ("\nmax =%d , min = %d , avg = %f",max, min, 
(float)sum/N); 
  return 0; 
} 

  12جواب مثال : 12برنامه 
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  مرتب سازي آرايه ها -6-2

  مرتب سازي حبابيروش  -6-2-1
نها با همـديگر    آجاي  ) صعودي و نزولي  (شود و بسته به شرايط       در روش مرتب سازي حبابي هر عدد با عنصر بعدي خود مقايسه مي            

باشـد روش مرتـب سـازي حبـابي گفتـه       حلـه مـي   در اين روش چون ترتيب حركت اعداد همانند حباب مرحله به مر      .عوض خواهد شد  
  .شود مي

  )باشد  به صورت صعودي ميمرتب سازيدر اين مثال (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مرتب سازي انتخابي -6-2-2
 عـدد از    )يا بزرگترين  (ندر اين روش مرتب سازي هر بار از ابتداي آرايه تا انتهاي آن كل اعداد مقايسه مي شوند و هر بار كوچكتري                     

مانـده انجـام     همين عمل بـر روي اعـداد بـاقي    هشود، سپس اين عدد در محل مناسب خود قرار گرفته و دوبار             انتخاب مي بين اين اعداد    
اين روش مرتب سازي به روش مرتب سـازي انتخـابي موسـوم              .شود تا اينكه كل اين اعداد داخل مجموعه بصورت مرتب قرار گيرند             مي

  .است
  :تابع به صورت نزولي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

void bubble(int a[] , int len ) 
{ 
  int i, j, temp; 
  for(i=len-1; i>0; i-- ) 
  for(j=0; j<i; j++ ) 
     if ( a[j] > a[j+1]) 
    { 
       temp = a[j]; 
       a[j] = a[j+1]; 
       a[j+1] = temp ; 
    }//end of if 
} 

  مرتب سازي حبابي: 13برنامه 

void selection(int a[] , int len) 
{ 
  int  i, j, temp, min; 
  for (i=0 ; i<len ; i++) 
  { 
     min = i; 
     for (j=i ; j< len ; j++) 
       if (a[min] > a[j] )min = j; 
     temp = a[i]; 
     a[i] = a[min]; 
     a[min] = temp 
  } 
} 

  مرتب سازي انتخابي: 14برنامه 
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  ستجو در آرايهج -6-3
توان  براي جستجو در آرايه اول بايد مشخص كنيم كه آرايه مورد نظر مرتب است يا نه براي اين دو حالت برنامه هاي متفاوتي را مي                

 استفاده كرد و در صـورتي كـه آرايـه مرتـب باشـد يكـي از                  جستجوي ترتيبي توان از روش      نوشت در صورتي كه آرايه نامرتب باشد مي       
  .  مي باشددودويي جستجوييي كه وجود دارد الگوريتمها

  جستجوي ترتيبي -6-3-1
 مـورد   شود تا اينكه عنصر     در اين الگوريتم با شروع از اولين عنصر تا آخرين عنصر بترتيب تمام عناصر با عنصر مورد نظر مقايسه مي                   

  .جستجو شده و عنصر پيدا نشود پيدا شده يا كل عناصر نظر
  
  
  
  
  
  
  

  جستجوي دودويي -6-3-2
شود در بازه اعداد جستو عنصر وسطي پيدا شده و عدد مورد نظر با  روش جستجو كه بر روي مجموعه اعداد مرتب اعمال مي       در اين   

  .آن مقايسه مي شود ، سه حالت امكان پذير است
كه عدد مورد نظر از عنصر وسطي كوچكتر باشد باز عمل جـستجو روي بـازه اعـداد سـمت چـپ عنـصر وسـطي انجـام                            در صورتي   

  .ودش مي
  .شود در صورتي كه عدد مورد نظر از عنصر وسطي بزرگتر باشد ، عمل جستجو روي بازه اعداد سمت راست عنصر وسطي انجام مي

در صورتي كه عدد مورد نظر با عنصر وسطي برابر باشد در اين صورت عدد مرد نظر پيـدا شـده اسـت، و مراحـل جـستجو متوقـف                           
  .شود  مي

مجموعه تك عنـصري داشـته      (ا تا جايي ادامه پيدا كرد كه ديگر بازه اعداد قابل نصف كردن نباشد               ه  در صورتي كه اين نصف كردن     
  .در اين صورت جستجو خاتمه پيدا كرده و عدد مورد نظر پيدا نشده است) باشيم كه با عدد مورد نظر برابر نباشد

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

int bsearch(int a[] , int len , int no )
{ 
  int l=0 , r=len-1,m; 
  while(l<=r) 
  { 
     m=(l+r)/2; 
     if(no < a[m]) 
       r = m-1; 
     else if (no > a[m]) 
       l=m+1; 
     else return m; 
  } 
  return  -1 ; 
} 

 مرتب سازي دودويي :16برنامه

int search(int A[] , int len , int no )
{ 
  int i; 
  for(i=0;i<len;i++) 
      if(A[i]==no) return i; 
  return  -1 ; 
} 

 ترتيبيمرتب سازي :15برنامه
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 آرايه دو بعدي -6-4

مـي تـوان     Cبراي تعريف آرايه هـاي دو بعـدي در زبـان            . رتها بصورت كامل بحث شده اند     آرايه هاي دو بعدي قبلاً در مبحث فلوچا       
  .بصورت زير عمل كرد

   نام آرايه     نوع آرايه]1بعد][2بعد;[
int A[4][3];:    مثال  

عـداد سـتونها را      ت )3 (تعـداد سـطرها و عـدد دوم       ) 4( دو بعدي ميباشد در اين تعريـف عـدد اول            آرايه بالا نمونه اي از تعريف       مثال
  . اختصاص داده مي شودintاز نوع ) 4×3=12( خانه حافظه 12 براي اين آرايه ، پس مجموعاًمشخص مي كند

 روي   دو بعـدي   آرايـه سـازي    پياده امكان    پس  قرار گرفته اند    بصورت خطي   سلولهاي حافظه پشت سر هم     ،بدليل خصوصيات حافظه  
 از   براي اين منظـور    كنيم) تبديل( تك بعدي نگاشت     آرايهبه يك    دو بعدي    آرايهاين  يد  براي حل اين مشكل با     پس   ، وجود ندارد  حافظه

 تـك بعـدي معـدل     آرايه  مشخص كردن تعداد خانه هاي براي.راه حلي كه قبلاً دذر مبحث فلوچارتها به آن اشاره شد استفاده مي شود         
   : از رابطه زير استفاده كردتوان مي

  تعداد خانه هاي حافظه مورد نياز = تعداد سطرها× تعداد ستونها 
  . اين آرايه دو بعدي روي آرايه تك بعدي معادل مي توان از رابطه زير استفاده كردA[x][y]همچنين براي پيدا كردن موقعيت خانه 

+ y)  تعداد ستونها× x = ( انديس آرايه تك بعدي  
  .دي حتماً بايد تعداد ستونها را مشخص كنيمام تعريف آرايه دو بعتوان نتيجه گرفت كه هنگ ن رابطه مياز اي

  به توابعآرگومانآرايه هاي دو بعدي به عنوان ارسال  -6-4-1

   به توابع سه روش متفاوت وجود داردآرگومان هاي دو بعدي به عنوان آرايه ارسالبراي 
  دو بعدي با تعداد سطرها و ستون هاي مشخص آرايه •

void f1(int A[5][4]);: مثال  
 حتما بايد تعداد ستون را مشخص كنـيم بنابـه دلايلـي كـه قـبلاً               ( ي با سطر نامشخص اما با ستون مشخص          دو بعد  آرايه •

 .د سطرها داشته باشيمدر اين حالت حتما بايد پارامترديگري براي مشخص كردن تعدا) توضيح داده ايم 
void f1(int A[][4],int row);: مثال  

   ).گرها توضيح داده خواهد شد در بخش اشارهاين حالت بعداً  (هاگر اشارهاستفاده از  •

  هاآرايهمقداردهي اوليه  -6-5

براي مقدادهي اوليه آرايه هاي تك بعدي و دو بعدي راه حلهاي متفاوتي وجود دارد كه نمونه مثالهـايي از آنهـا را در زيـر مـشاهده                            
  .كنيد مي

int a1[4] ={ 1,2,4,0 } 
int a2 [ ] = { 3,2,4,5 }; 
int a[2][3]={ {1,0,3 } , { 3,10,2 } }; 
int a[2][3] = { 1,0,3,5,10,2 }; 
int a[ ] [3] = { 1,0,3,5,10,2 }; 

   بعديnآرايه هاي  - 6-6
  .باشد توان آرايه هاي سه بعدي و بيشتر را تعريف كرد شكل تعريف آرايه ها با بعدها بيشتر بصورت زير مي  ميCدر زبان 

  رايه نام آرايه     نوع آ]1بعد][2بعدn]…[بعد;[
شود و به اين ترتيب   بعدي تبديل ميn-2 بعدي بع آرايه n-1 بعدي، آرايه n-1 بعدي اين آرايه به يك آرايه       nبراي پياده سازي آرايه     

  .شود تا نهايتاًبه يك آرايه تك بعدي برسيم انجام مي
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  ها رشته -6-7
 آرايـه  "Ali"در مثال زير براي ذخيره سـازي رشـته          شود    هاي كاراكتري استفاده مي    آرايه براي ذخيره سازي رشته ها از        Cزبان  در  

 اسـت و   قرار گرفتهآرايه سلول حافظه تعريف شده است بترتيب تك تك عناصر اين رشته در خانه هاي مورد نظر روي                   7 با   sكاراكتري  
  .شده استافزوده ) NULL (0\كاراكتر نهايتا براي مشخص كردن انتهي رشته به انتهاي رشته 

char s[7]; 
  . بصورت زير قرار خواهد گرفتs روي آرايه كاراكتري "Ali"شته ر
  
  

   وجود دارد ؟”A“ با ’A‘  چه  تفاوتي ما بين Cزبان در : سوال 
از است اما عبارت دوم به مفهـوم        ن فقط يك سلول حافظه مورد ني      آباشد و براي ذخيره سازي        مي ’A‘عبارت اول به مفهوم كاراكتر      

  )'0\' و ديگري براي كاراكترAيكي براي كاراكتر  (باشد ن حداقل دو سلول حافظه مورد نياز ميآباشد و براي ذخيره سازي  رشته مي

  مقدار دهي اوليه رشته ها -6-7-1
char str1[15] = "Computer"; 
char str2 [ ] = "Computer"; 
char str3 [ ] = {'C','o','m','p','u','t','e','r','\0'}; 

  ورودي و خروجي رشته ها -6-7-2
 و  format بايد از كاراكتر  scanf استفاده كنيم هنگام استفاده از تابع gets و يا scanfتوانيم از تابع  براي گرفتن رشته از ورودي مي

“%s”                  اسـتفاده كنـيم تـابع        &لامت    استفاده كنيم در اين حالت به ياد داشته باشيد كه نبايد قبل از نام رشته از ع scanf     ورودي را تـا 
 وجـود داشـته     tabتواند فاصـله و يـا         داخل رشته قرار ميدهد پس در رشته خوانده شده نمي          enterيا   tabرسيدن به كاراكتر فاصله و يا       

گرفـت بـراي رفـع ايـن مـشكل       قرار خواهـد  "ali" فقط عبارت  رشته را تايپ كند داخلali rezaباشد به عنوان مثال اگر كاربر عبارت 
 داخـل   Enterاين تابع كاراكترهاي وارد شده را تا رسـيدن بـه            .  قرار دارد  stedio.h در فايل    getsتابع  .  استفاده كرد  getsتوان از تابع     مي

  .دهد رشته قرار مي
scanf (“%s”, str ); 
gets (str ); 

   قرار دارندstdio.hكرد هر دو اين توابع داخل فايل سرايند  استفاده puts و يا printfتوان از تابع  براي چاپ رشته مي
printf (“\n string = %s” , str ); 
puts (str); 

  ه ها به عنوان پارامتر به توابعارسال رشت -6-7-3
شخص براي مديگر رگومان آ با طول نامشخص ديگر نيازي به آرايهباشد با اين تفاوت كه هنگام ارسال   ها ميآرايهاين حالت همانند    

  كردن طول وجود ندارد 
void f1 (char str [15]) 
void f2 (char str [ ] ) 

   تابعي بنويسيد كه رشته اي را دريافت كرده و داخل ان كليه حروف كوچك را به حروف بزرگ تبديل كند ؟:13 مثال
  .باشد  واحد مي32 جدول كدهاي اسكي اختلاف مابين حروف بزرگ و حروف كوچك در :توجه

 
  
  
  
 

???\0il A 
s[6] s[5] s[4] s[3] s[2] s[1] s[0] 

void upper (char s[ ] ) 
{ 
  int i; 
  for (i=0 ; s[i] ; i++ ) 
     if ((s[i] >= 'a' ) && (s[i] <= 'z')) s[i]-=32; 
} 

13برنامه مثال :17برنامه
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  . خواهد بود"COMPUTER" باشد خروجي آن رشته "Computer"اگر بعنوان مثال ورودي اين تابع رشته 
   برنامه اي بنويسد كه رشته را از كاربر دريافت كرده سپس ان رشته را به ترتيب معكوس در خروجي چاپ كند ؟:14 مثال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  ن رشته را حذف كند ؟آ را ازكاربر دريافت كرده سپس كليه كاراكترهاي فاصله داخل  برنامه اي بنويسيد كه رشته اي:15مثال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

#include<stdio.h> 
void strinvert(char s[]); 
int main() 
{ 
  char str[50]; 
  printf("\n enter a string :"); 
  gets(str); 
  strinvert(str); 
  puts (str) ; 
  return 0; 
} 
//****************************** 
void strinvert(char s[]) 
{ 
  int i,length; 
  char t; 
  for(length=0 ; s[length] ; length++); 
  length--; 
  for(i=0 ; i<(length/2) ; i++) 
  { 
     t = s[i]; 
     s[i] = s[length-i]; 
     s[length-i] = t; 
  } 
} 

 معكوس كردن رشته:18برنامه

#include<stdio.h>
void delspace(char s[]); 
int main() 
{ 
  char str[50]; 
  printf("\n enter a string :"); 
  gets(str); 
  delspace(str); 
  puts(str); 
  return 0; 
} 
//****************************** 
void delspace(char s[]) 
{ 
  int i=0,j; 
  while(s[i]) 
    if(s[i] == ' ') 
      for (j=i ; s[j] ; j++) 
        s[j] = s[j+1]; 
    else i++; 
} 

 حذف كاراكتر فاصله از رشته:19برنامه
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  انتساب رشته ها -6-7-4
 شـود كـه در       اسـتفاده مـي    strcpyدارد براي اين منظـور      نوجود  =  امكان انتساب رشته ها به يكديگر با استفاده از عملگر            Cزبان  در  

  .باشد كل كلي اين تابع بصورت زير ميش.  قرار داردstring.hفايل 
strcpy(s1,s2); 

د ن ـ  تخريـب خواه    s1 باشد در غير اين صورت سلولهاي حافظه بعـد از            s2 بزرگتر مساوي طول     s1 دقت داشته باشيد كه بايد طول       
  .شد

  مقايسه رشته ها  -6-7-5
 در         strcmp بـراي ايـن منظـور تـابع     ،انجام شوداي  مقايسه نميتوان به سادگي با استفاده از عملگرهاي Cزبان مقايسه رشته ها در 

  . قرار داده شده استstring.hفايل 
strcmp(s1,s2); 

شـود    برگـشت داده مـي     برابر باشند عدد صفر       اين دو رشته    اگر دهد،   و عددي را برگشت مي      كرده مقايسه s2 را با    s1اين تابع رشته    
   .شدخواهد داده  باشد يك عدد مثبت برگشت s2 بزرگتر از s1 باشد يك عدد منفي و اگر s2 كوچكتر از s1اگر 

  الحاق رشته ها -6-7-6
  . قرار داردstring.h، اين تابع در فايل  قرار داده شده استstrcat تابع Cزبان براي الحاق رشته ها در 

strcat(s1,s2); 
 بايد به تعداد مورد نياز حافظـه خـالي در   s1رشته كند بايد دقت داشته باشيم كه   اضافه ميs1 را به انتهاي رشته      s2اين تابع رشته    

  . خواهد شدs1 بعد از اختيار داشته باشد در غير اين صورت موجب تخريب برخي از سلولهاي حافظه

   اي از رشته هاآرايه -6-7-7
 تعريف شـده  nameنام  دو بعدي با    آرايه دو بعدي استفاده كنيم در مثال زير يك          آرايهتوانيم از     اي از رشته ها مي     آرايهبراي تعريف   

   . ذخيره سازي كندداشته باشد) 13-1=12( كاراكتر 12تواند حداكثر   رشته كه هر رشته مي5تواند   ميآرايهاست اين 
char name[5][13]; 
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  هاگر اشاره -7

  گر متغيرهاي اشاره -7-1
باشـد كـه      ي آدرس محلـي از حافظـه مـي         حـاو  گـر   اشاره هر متغير    .استفاده كنيم *   مي توانيم از عملگر      گر  اشاره      براي تعريف   

  .توان با استفاده از اين آدرس به آن محل اشاره كرد و به محتويات آن دسترسي پيدا كرد مي
int *p; 

   را نشان مي دهدگر اشارهمثال زير نمونه اي از كاربرد . كند  ميتعريف  int از نوعpگري با نام  اشاره
int  *P , A , B;  
p=&A; 
*P=5; 
B=*P;  
 
 
 

  
  
  
  
  
  
 طبـق   زيردر مثال   .  نوع سلول حافظه اي است كه به آ ن  اشاره دارد             است به اين دليل كه نشان دهنده        مهم گر  اشارهتعريف نوع   : تذكر

 5.95در حالي كه اين اتفاق نخواهد افتاد و عـددي غيـر از   .  قرار گيرد b داخل متغير    5.95برنامه اي كه نوشته شده انتظار مي رود عدد          
  . برابر نمي باشد(float)با نوع سلول حافظه ي اشاره شده p (int)  گر اشارهبه اين دليل كه نوع .  قرار مي گيردbخل دا

float a,b ; 
int *P; 
a=5.95; 
P=&a; 
b=*P; 

  
  
  
  
  
  
  
  

قـرار مـي    )  بايـت  4ه  به انداز  (b داخل   aين اتفاق اين است كه فقط دو بايت از متغير           شود دليل ا    همانطور كه در شكل هم ديده مي      
  .شود كه عمل انتصاب بدرستي انجام نشود گيرد كه باعث مي

  هاگر اشارهاعمال روي  -7-2
  :ها مي توان اعمال مختلفي را مانند متغيرهاي معمولي انجام داد كه عبارتند از گر اشارهروي 

 

5 A 

1000 

1000 *P 

5 B 

 
int *P

float a

float b
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  ها به يكديگرگر اشارهعمل انتساب  .1
  اعمال محاسباتي جمع و تفريق .2
 يا مقايسهاعمال  .3

  ها به يكديگرگر اشارهل انتساب عم -7-2-1
  .نمونه مثالي از اين عمل در زير آورده شده است

  
1. int *P1 , *P2 , a=50 , b=100 ;        
2. P1 = &a;  
3. P2 = &b; 
4. *P1 =  *P2; 
5. P1 = P2; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اي قـرار مـي    سـلول حافظـه  داخـل   ) bمتغير (  به آن اشاره دارد P2 محتواي خانه اي كه 4در مثال بالا پس از اجراي سطر       : تذكر
پـس، بعـد از   .  قرار خواهـد گرفـت  P1 گر اشاره داخل P2 گر اشاره مقدار 5پس از اجراي سطر  . )aمتغير  ( به آن اشاره داردP1گيرد كه   

  . نيز به همان جا اشاره خواهد كردP1 به هر جا كه اشاره دارد P2اجراي اين دستور، 

  اعمال محاسباتي جمع و تفريق -7-2-2
) Pبسته به نـوع      (P امين سلول بعد از      x به   P+x باشد   گر  اشاره يك   Pاگر  . توان اعمال جمع و تفريق را انجام داد         ها مي گر  هاشارروي  

 به يك بايت بعدي،     P+1 باشد   char از نوع    Pاگر  . اشاره خواهد كرد  ) Pبسته به نوع     (P امين سلول قبل از      x به   P-xاشاره خواهد كرد و     
P+2    اما اگر   . اشاره خواهد كرد  ...  و    به دو بايت بعديP    از نوع int   باشد P+1 ،به دو بايت بعدي P+2     اشـاره  ...  بـه چهـار بايـت بعـدي و

  . خواهد كرد
int *P; 
char *ch; 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

a

b

*P1

*P2

100 

100 

  
  
  
  
  
  
  
  

P

P+1

P+2

P+3

P+4

ch 1000

ch+1 1001

ch+2 1002

ch+3 1003

ch+4 1004

ch+5 1005

ch+6 1006

ch+7 1007

ch+8 1008
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  تخصيص حافظه ي پويا - 7-3
 شـكل كلـي آن   .استفاده كردد  قرار دارStdlib.hكه فايل   ()mallocتوان از تابع ظه به صورت پويا مي  براي تخصيص حافCدر زبان 

  .بصورت زير ميباشد
malloc( size );) گر اشاره) = نوع  

 ، مي باشدvoid از نوع  برگشتياين آدرس. دهد سلول حافظه را جدا كرده و آدرس آن را برگشت مي به اندازه خواسته شده اين تابع
 سلول حافظه از 10ا به نوع مورد نظر تبديل كنيم در مثال زير      پس بايد اين آدرس ر     ، است يعني اينكه هيچ نوعي براي آن تعريف نشده       

شود و نهايتا ً ايـن    تبديل مي int به آدرسي از نوع (* int)آدرس با استفاده از   اختصاص يافته سپس اين()malloc توسط تابع  intنوع 
  . قرار مي گيردP گر اشارهآدرس داخل 

int *P; 
P = (int *) malloc ( 10*sizeof(int) ); 

بـراي     .  برگـشت داده مـي شـود    ()malloc توسـط تـابع   NULLاگر بنا بر هر دليلي عمل تخصيص به درستي انجام نـشود مقـدار   
  . استفاده كرد ()freeبرگرداندن حافظه ي اختصاص داده شده به سيستم مي توان از تابع 

free (p); 

  ها و توابعگر اشاره -7-4
  .غير به عنوان پارامتر دريافت كرده و محتواي آنها را با هم عوض كندتابعي بنويسيد كه دو مت: 16مثال

 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تعريف شده است در هنگام فراخواني  اين تابع اگـر بخـواهيم   گر اشاره از نوع  a,b دو پرا متر با نام  ()swapدر مثا ل بالا  براي تابع 
با ايـن كـار امكـان تغييـر     (swap (&i,&j))  ارسال كنيم()swapتغيرها را به تابع  را تغيير دهيم بايد آدرس اين مi,jمحتواي متغيرهاي 
. شود  گفته مي) call by reference(به اين روش فرا خواني ، فراخواني با ارجاع  .شود  ايجاد مي()swapداخل تابع  i,jمحتواي متغير در 

  .  مي باشد scanfنمونه اي از اين حالت تابع 

  ها رايهگرها و آ اشاره -7-5
ان گرهـا مـي تـو    اشـاره گرهـا و بـا    توان همانند اشاره   آرايه ها مي   پس با . ي به اولين عنصر آرايه مي باشد      گر  اشاره نام آرايه    Cدر زبان 

  : را داشته با شيم pي با نام گر اشارهبرخورد كرد، به عنوان مثا ل اگر همانند آرايه ها 
P[0] معادل *p  ،p[1] معادل *(p+1) ، p[2]  معادل*(p+2) ،  ... وp[i] معادل *(p+i)عكس نيز برقرار مي باشدباشد حالت   مي.  

#include<stdio.h>
void swap(int *a,int *b); 
int main() 
{ 
  int i,j; 
  printf ("\n Enter two numbers?"); 
  scanf ("%d%d",&i,&j); 
  swap(&i,&j); 
  printf ("\n i=%d , j=%d",i,j); 
  return 0; 
} 
void swap(int *a,int *b) 
{ 
  int t; 
  t = *a; 
  *a = *b; 
  *b = t; 
}  

 16جواب مثال:20برنامه
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int   Arr [5] , *P; 
P = Arr ; 
*( P + 3) = 4 ;     \\ OR    p[3] = 4 ; 
*( P + 2) = 3 ;      \\ OR   p[2] = 3 ; 

آرايه  با بعد نـا مـشخص     معادل تعريفS*حا لت  را نوشت ،در اين ;"char  *S="Computer مي توان عباراتي بر حسب Cدر زبان 
  )[ ]char S معادلchar *S (.مي باشد

 را در اعمـال محاسـباتي   double وint وfloat وcharهايي  از نـوع  گر اشارهبرنامه اي بنويسيد كه آدرس هاي توليد شده براي       : 17 مثا ل 
  .جمع و تفريق نمايش دهد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
را محاسبه كرده و   گرفته و مجموعات مربعات آنها       ويسيد كه با استفاده از تخصيص حافظه پويا دو عدد را از كاربر            برنامه اي بن  : 18مثال  

      .در خروجي نمايش دهد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

int main() 
{ 
  int   i , *P1, a ; 
  char  *P2 , b ; 
  float  *P3 , c ; 
  double  *P4 , d ; 
  for ( i = 0 ; i  < 5 ; i ++) 
      printf("\n P1=%P, P2 = %P , P3=%P , P4=%P  in P+ %d", P1+ i ,P2+ i ,P3+ i ,P4+ i , i ); 
  for ( i = 0; i < 5 ; i ++) 
      printf("\n P1=% P, P2 = % P , P3=% P, P4=% P  in P- % d", P1- i ,P2- i ,P3- i ,P4- i , i ); 
  return 0; 
} 

 17جواب مثال:21برنامه

 int main( )
{ 
   int  *a,*b,c ; 
   a = ( int* )malloc(sizeof (int)); 
   if (!a) 
  { 
     printf ("\n Error in allocate memory."); 
     exit(1); 
  }// end if 
  b = (int * ) malloc (sizeof (int)); 
  if(!b) 
  { 
     printf ("Error in allocation memory."); 
     exit(1); 
  }//end if 
  printf ("\n Enter two number:"); 
  scanf ("%d%d",a,b); 
  c = *a**a + *b**b ; 
  printf ("\n result = %d ", c); 
  free(a); 
  free(b); 
  return 0; 
}//end main 

 18جواب مثال:22برنامه
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  آرايه پويا -7-6
 ـ 10 بـه تعـداد      ياوپ استفاده كرد بطور مثال اگر بخواهيم يك آرايه          ()malloc تابعتوان از    براي ايجاد آرايه به صورت پويا مي       ه را   خان

  : بصورت زير استفاده كنيم ()mallocايجاد كنيم مي توانيم از تابع 
int  *P; 
P = ( int * ) malloc (sizeof(int)*10); 

 بخواهيم بـه خانـه ي   اي استفاده كنيم ، به عنوان مثال اگر يا آرايهگر اشارهبراي دسترسي به خانه هاي اين آرايه مي توانيم از حالت            
 تابع خواهد بود ، نهايتا ً با استفاده از          P[5]  و حالت آرايه اي برابر      (P+5)* برابر   گر  اشارهدسترسي داشته باشيم حالت       )5انديس  (ششم  
free()سيستم برگرداندان حافظه ي اختصاص داده شده را به مي تو .  
كه  تخـصيص      كند با اين تفاوت    copy را داخل پارامتر اول       عمل كرده رشته ي دوم     strcpyبرنامه اي بنويسيد كه شبيه تابع       : 19 مثال

  ).به تعداد مورد نياز حافظه اختصاص داده شود( حافظه بايد به صورت پويا انجام شود
       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
رده و نهايتا ً دو رشته را برنامه اي بنويسيد كه دو رشته را دريافت كرده به صرت پويا حافظه اي براي الحاق دو رشته ايجاد ك        : 20 مثال

  .به هم ملحق كرده وآدرس اين آرايه را برگشت دهد

  گرها ارزش دهي اوليه به اشاره -7-7
 برابـر همـان    آرايه اي بـا بعـد نامـشخص   Sها مي توانيم به صورت زير عمل كنيم در اين مثال ها          گر  اشارهبراي ارزش دهي اوليه به      

  . مي باشدگر اشاره
int   A[  ] = { 1 , 4 , 3 , 2 , 0 };                     OR                 int   *A = { 1 , 4 , 3 , 2 , 0 }; 
char  S[  ] = "computer" ;                         OR                 char  S[  ] = "computer" ;  

  
void   f1 ( int  A [  ]   ,  int len)                   OR                  void   f1 ( int  A [  ]   ,  int len) 

  .گر استفاده كرد باز مي توان بجاي آرايه ي با بعد نا مشخص از اشاره) ارسال آرايه ها با بعد نا مشخص به توابع ( در مثال سوم 

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h> 
void strcopy(char *, char *); 
int main() 
{ 
  char  str1[50] , *str2,l; 
  printf("\n Enter a string?"); 
  gets(str1); 
  for( l=0 ; str1[l] ; l++) 
    l++; 
  str2 = (char *)malloc(sizeof(char)*l+1); 
  strcopy(str2 , str1); 
  printf("\n Str2 = %s",str2); 
  free(str2); 
  return 0; 
} 
//************************************* 
void  strcopy(char *s1,char *s2) 
{ 
  int i; 
  for(i=0 ; s2 [i] ; i++) 
    s1[i] = s2[i]; 
  s1[i] = '\0'; 
} 

 19جواب مثال:23برنامه
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  گر گر به اشاره اشاره -7-8
داده و نـام آن   نيم كامپايلر فضاي حافظه ي مورد نياز را  اختصاص را تعريف مي كint Aزماني كه يك متغير معمولي بعنوان مثال 

 intبعنوان مثـال  . استفاده مي كرديم *ي  به اين خانه تعريف  كنيم از گر اشارهو زماني هم كه بخواهيم .  قرار مي دهدAرا برابر حرف 

*P1 .  گر اشارهاين P1  به خانه ي حافظه اي از نوع int تعريف كنيم گر اشارهاين  خودي به گر اشارهاما اگر بخواهيم .  اشاره خواهد كرد 
 int **P2به عنوان مثال  استفاده مي كنيم،* از دو *  بجاي يك گر اشارهاين بار بايد در مقابل نام   به روش قبل عمل كنيم،نمي توانيم

 .  
 برسيم بايد از  A  به متغير P2ثال اگر بخواهيم از طريق در اين م. ها را نشان مي دهد گر اشارهمثال زير نمونه اي از تعريف اين نوع 

  .استفاده كنيم* بايد از يك علامت  برسيم  P1استفاده كنيم و اگر بخواهيم از طريق ** دو علامت 
int   A , *P1 , **P2 , B; 
P1 = &A;  
P2 = &P1; 
**P2 = 20;  
*P2 = &B;  

                        
  
  . را به صورتي تغيير دهيد كه تخصص حافظه داخل خود تابع انجام شود strcpy بيه سازي تابع مساله ي ش :21 مثال

  
ها بايد دقت داشته باشيم كه به محل هايي دسترسي پيدا كنيم كه اجازه ي دسترسي را داريم ، مثال زير                     گر  اشارههنگام استفاده از    

 به كدام محل از حافظـه اشـاره         Pگر  اشارهست چون هنوز مشخص نيست        از لحاظ نحوي درست مي باشد اما از لحاظ منطقي درست ني           
  .ممكن است محلي از  حا فظه كه اجازه دسترسي  به آن را نداريم تخريب شود* P داخل 5مي كند پس هنگام قرار دادن عدد 

int  *P ; 
*P = 5; 

  ()mainآرگومان هاي تابع  -7-9
هـايي را قـرار    آرگومان توان  مي ()mainم بدون آرگومان ورودي بودند ، براي تابع  هايي را كه تعريف مي كردي()mainتا حالا توابع 

  . داد
int  main( int  Argc , char  *Argv [ ] ) 

char *stringcat( char *s1 , char *s2)
{ 
  char *t; 
  int l1,l2,l; 
  for (l1=0 ; s1[l1] ; l1++); 
  for (l2=0 ; s2[l2] ; l2++); 
  l = l1 + l2 + 1; 
  t = (char *) malloc ( sizeof(char) * l ); 
  if(!t) 
  { 
    printf("\n Error in memory allocation."); 
    exit (1); 
  } 
  strcpy (t , s1); 
  strcat (t, s2); 
  return t; 
} 

 20جواب مثال:24برنامه

A

B

*P1**P2
20
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Argc               مشخص كننده ي تعداد پرامترهاي وارد شده در خط فرمان مي باشد و Argv       مقادير اين پارامترهاي خـط فرمـان را نـشان مـي 
  .  قرار داردE:\TCدر مسير test.exe  ض كنيد فايلي با نام به عنوان مثال فر. دهد

  فرض كنيد هنگام اجراي اين برنامه در خط فرمان عبارت
  D:\TC>test    test 1   test 2  

  تايپ شده است،
 test2 برابـر  2س  و انـدي  test1 برابـر  1  ، انـديس   test  برابـر  0  انـديس  Arg v   را خواهد داشت و 3 مقدار  Arg cدر اين حالت 

  .خواهد بود
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . نام برنامه قرارمي گيردArgv ام 0 خواهد بود و هميشه درانديس 1  برابرArgcحد اقل مقدار براي  : توجه
  .پ كند را چاHelloبرنامه اي بنويسيد كه مقابل خط فرمان تعدادي نام را دريافت كرده و براي هر يك از آنها پيام : 22مثال

           
  

            
        

        
 
 
 
 
 
 

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h> 
void strcopy(char  **, char *); 
int main() 
{ 
  char str1[50] , *str2; 
  printf("\n Enter a string :"); 
  gets(str1); 
  strcopy(&str2 , str1); 
  printf("\n str2 = %s",str2); 
  free(str2) ; 
  return 0; 
} 
//********************************* 
void strcopy( char **s1, char *s2) 
{ 
  int l; 
  for(l=0 ; s2[l] ; l++); 
  l++; 
  *s1 = (char *) malloc (sizeof(char)*l); 
  for( l=0 ; s2[l] ; l++) 
    *(*s1+l) = *(s2+l); 
  *(*s1+l) = '\0'; 
} 

 21جواب مثال : 25برنامه 

int  main ( int  argc , char  *argv[ ] ) 
{ 
  int  i; 
  if (argc ==1) 
     printf("\n Don’t Enter name "); 
  else 
     for( i = 1; i <argc ; i++) 
         printf("\n hello %s " , argv [i] ); 
  return  0 ; 
}  

 22جواب مثال : 26برنامه 
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  ساختمان ها - 8

  متغيرهاي ساختمان -8-1
اسـتفاده از فقـط ايـن نـوع هـاي      ند و كاربر مجبـور بـه    بودCتا حالا انواع داده اي كه تعريف شده نوع هاي داده اي استاندارد زبان       

 دهند كه بتواند انواع داده اي جديدي بـصورت دلخـواه تعريـف كنـد ، بـه                    به كاربر اين امكان را مي      (struct)دادهاي بود اما ساختمانها     
شـكل كلـي   . راي ذخيره سـازي تـاريخ تعريـف كنـد     كاربر مي تواند نوع داده اي جديدي با استفاده از ساختمان ها ب       ،عنوان مثال تاريخ  

  .باشد  بصورت زير ميCتعريف ساختمنها در زبان 
Struct   <ساختمان> { 

 بدنه ساختمان               
}; 

 نام ساختمان نوشته مي شود ، داخل بدنه ي ساختمان مي توانيم اجزا ء سـاختمان را   structهنگام تعريف ساختمان بعد از عبارت 
مثـال   .ودقرار داده ش ـ  ) ;(حتما  بايد عبارت      معرفي كنيم  اين اجزاء مي تواند از هرنوع  داده اي باشد و نهايتا ً بعد از بدنه ي ساختمان                    

  :دهد  ذخيره سازي اطلاعات پرسنلي را نشان مي زير نمونه اي از تعريف ساختمان براي
struct  personel  
 { 
        char  name [ 21 ]; 
        char  fname [ 31 ]; 
        int  P_ID; 
 }; 

پـس از   ). شـود   اي اختـصاص داده نمـي       چ حافظـه  يعني هـي   (شود  اين حالت فقط جنبه تعريف دارد و هيچ متغيري از آن ايجاد نمي            
  به عنوان مثال .  ايجاد كنيم راتعريف ساختار كلي ساختمان مي توانيم متغيرهايي از نوع ساختمان تعريف شده

struct  personel  P1, P2 ; 
ورت مجزا حافظـه تخـصيص داده   شود، يعني براي هر يك از آنها بص  مي تعريف struct personel از نوع P1,P2دو متغير با نام هاي 

توجه داشته باشيد كه براي تعريف متغيرهايي از نوع يك ساختمان خاص مي توانيم پس از اتمام تعريف بدنه ي سـاختمان و                       . مي شود 
  :اين كار را انجام دهيم ) ;(قبل از قرار دادن 

struct  personel 
{ 
   char name [ 21 ]; 
   char fname [ 31 ];   
   int P_ID ; 
}P1,P2; 

 و " . " استفاده كنيم ، ابتدا نام متغير نوشته شـده سـپس عملگـر    " . "براي دسترسي به اجزاي اين متغيرها مي توانيم ا ز عملگر   
 بصورت زير عمل  دسترسي داشته باشيم مي توانيمP1نهايتاً نام عنصر مورد نظر نوشته مي شود ، به عنوان مثال اگر بخواهيم به اجزاي      

 :كنيم 
struct personel P1; 

P1.P_ID 
P1.name 
P1.fname 

 
 ام نـام  iانـديس  ، به عنوان مثال اگـر بخـواهيم بـه         همچنين بسته به عنصر مورد نظر مي توانيم عمليات مربوط به آنرا انجام دهيم               

                                P1.name[ i ]: دسترسي داشته باشيم ، مي توانيم بنويسيم P1متغير 
همديگركپي كنيم ،  از عملگر انتسا ب آنها را روي در مورد متغيرهاي نوع ساختمان مي توانيم همانند متغيرهاي معمولي با استفاده

  . كپي شوندP1 داخل P2 باعث خواهد شد كليه ي عناصر P1=P2به عنوان مثال اگر بنويسيم 
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ا همراه با معدل آنها از كاربر گرفته سپس دومين معدل كلاس را پيدا كرده و                برنامه اي بنويسيد كه مشخصات چند دانشجو ر       : 23مثال  
  .در خروجي نشان دهد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقداردهي اوليه ساختمان - 8-2
عناصر آنـرا بترتيـب    براي مقدار دهي اوليه ي متغيرهاي نوع ساختمان مي توان همانند متغيرهاي معمولي عمل كرد ، مقابل متغير      

 قـرار داده مـي   10 عـدد  P1.ID   و بـراي "Kazemi" رشـته ي   fname بـراي "Ali" رشته ي P1 خواهيم داد در مثال زير براي نام قرار
  .بايد حتماً دقت داشته باشيد كه اين عمل مقدار دهي براي عناصر ساختمان بايد به ترتيب انجام شود.شود

struct personel  P1 = {"Ali ", "Kazemi", 10} ; 
  مقـدار   0كليه ي عناصر اين سـاختمان بـا عـدد     بصورت زير قرار داده شود باعث خواهد شد تا0 به جاي مقداردهي اوليه عدد اگر

   .دندهي شو
struct personel  P2 = {0}; 

ر بخـواهيم   اگ همانند متغيرهاي معمولي نيز مي توانيم براي ساختمانها آرايه تعريف كنيم به عنوان مثال در مورد ساختمان پرسنل                 
  :صورت زير تعريف كنيم ب را ساختمان پرسنله سازي كنيم ، مي توانيم آرايهذخير) يرضن ع10آرايه ( پرسنل را 10اطلاعات 

struct personel  P[ 10 ]; 
  : ام از اين آرايه دسترسي داشته باشيم مي توانيم به صورت زير عمل كنيمiاگر بخواهيم به عنوان مثال به نام انديس 

P1[ i ].name 

#include<stdio.h>
int main() 
{ 
  struct student 
  { 
    char name[21]; 
    float Avg; 
    int ID; 
  } M1={0} , M2={0} , T; 
  int n,i; 
  printf( " Enter n? " ); 
  scanf ("%d", &n); 
  for( i=0 ; i<n ; i++) 
  { 
    printf("\n Enter name? ") ; 
    scanf("%s",T.name); 
    printf("\n Enter ID ? " ); 
    scanf ("%d", &T.ID); 
    printf("\n Enter Avg? "); 
    scanf("%f", &T.Avg ); 
    if(T.Avg > M1.Avg ) 
    { 
      M2 = M1; 
      M1 = T ; 
    } 
    else if(T.Avg > M2.Avg) 
      M2 = T; 
  } 
  printf( "\n M2 name = %s ", M2.name ); 
  return 0; 
} 

 23جواب مثال : 27برنامه 
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  : ام دسترسي داشته باشيم مي توانيم بنويسيم i ام نام عنصر jهمچنين اگر بخواهيم به انديس 
P1[ i ].name[ j ] 

  ساختمانهاي لانه اي -8-3
  ديگـري  struct  مي توانـد   structيعني به اصطلاح عنصر يك       داخل ساختمانها مي توانيم از ساختمانهاي ديگري نيز استفاده كنيم،         

  : به صورت زير تعريف شدهstruct Date باشد ، به عنوان مثال فرض كنيم )struct همان غير از(
struct Date 
{ 
      int  y ; 
      int  m ; 
      int  d ; 
}; 

  : استفاده كنيم مي توانيم به صورت زير عمل كنيم struct Dateاگر بخواهيم بعنوان مثال براي ذخيره سازي اطلاعات دانشجو از 
struct  student  
{ 
       char name [ 21 ] ;  
       int ID ; 
       struct Date  bdate ; 
} S1 ; 

به عنوان مثال اگر بخواهيم به سال ،  . م استفاده كني" . "براي دسترسي به عناصر اين ساختمان هاي تو در تو مي توانيد از عملگر 
  :اشته باشيم مي توانيم بصورت زير عمل كنيم  دسترسي دS1ماه ، يا روز تولد دانشجوي 

S1.bdate.y 
S1.bdate.m 
S1.bdate.d 

  :گرهايي از نوع ساختمان تعريف كنيم، به عنوان مثال توانيم اشاره همانند متغيرهاي معمولي مي
struct  student  *P 

 * يا از عملگر ،وجود دارد  دو راه حلگر اشارهاصر اين كند براي دسترسي به عن  تعريف ميP با نام  struct student ي از نوع گر اشاره
  : را نشان مي دهدگر اشارهمثال زير نمونه اي از كاربرد . استفاده كنيم  " <- " از عملگر " . "استفاده كنيم يا بجاي عملگر 

struct student  *P, S1; 
P = &S1; 
P -> ID = 5;      OR     (*P) . ID = 5; 

      

  گر ساختمان فظه به صورت پويا براي اشارهاختصاص حا - 8-4
 عملگر  استفاده كنيم همچنين براي مشخص كردن اندازه ي اين ساختمان مي توانيم از  mallocبراي اين منظور مي توانيم از تابع 

sizeof  استفاده كنيم ، همچنين براي آزاد سازي حافظه مي توان از تابع free اي از اين حالـت را نـشان   مثا ل زيرنمونه . استفاده كرد 
  :مي دهد

struct  student  *P ;  
P = ( struct student *)malloc ( sizeof (struct student) ) ; 
       . 
       . 
       . 
free ( p ) ;  

آن قـرار   كرده و داخلگر ساختمان پرسنلي را دريافت كرده ، داده هايي را از ورودي دريافت  برنامه اي بنويسيد كه اشاره :24مثال 
  .دهد

  . و تاريخ تولد (salary) ، حقوق ID ،) كاراكتر30( داده هاي ساختمان عبارتند از نام : توجه
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  ساختمانهاي بيتي -8-5
ه ، بـراي اينك ـ ل انـدازه ي آن در حـد يـك بايـت بـود      اي حافظه اي كه براي متغيرها اختصاص داده مي شد حداق          تا حالا ميزان فض   

 مـي تـوانيم از      .)يا در حقيقت بتوانيم به بيتهاي يك بايت دسترسي پيدا كنـيم            (بتوانيم اين اختصاص ها را به صورت بيتي انجام دهيم         
  .باشد حالت كلي تعريف يك ساختمان بيتي بصورت زير مي.  بيتي استفاده كنيمساختمانهاي

struct    نام ساختمان بيتي  { 

  < > < 1 نوع فيلد  > : < 1يلد  نام ف  ; < 1 طول فيلد 

  < > < 2 نوع فيلد  > : < 2 نام فيلد   ; < 2 طول فيلد 
     . 
     . 
     . 
  < n نوع فيلد > < n نام فيلد > : < n طول فيلد > ; 

 ; اسامي متغيرهاي بيتي {
 باشد ، سـپس   signed  يا و int ، unsignedهاي بيتي براي هر عنصر ابتدا بايد نوع آنرا مشخص كنيم اين نوع مي تواند در ساختمان

  . نمونه اي از تعريف ساختمان بيتي را نشان مي دهد ر تعداد بيتها را بايد مشخص كنيم ، مثال زي' : 'ز علامت عنصر و نهايتاً پس ا نام
ون براي يـك بيـت نمـي        چ.  تعريف شود    unsignedاگر عنصري از ساختمان بيتي به طول يك بيت باشد حتماً بايد از نوع               :  توجه  

  .توان حالت علامتدار تعريف كرد
struct device 
{ 
     unsigned active :1; 
     unsigned ready  :1; 
     unsigned xmt-error :1; 
}; 

struct date 
{ 
  int y; 
  int m; 
  int d; 
}; 
//////////////////// 
struct personel 
{ 
  char name[31]; 
  int ID; 
  long salary; 
  struct date bdate; 
}; 
//********************************************* 
void getinfo(struct personel *P) 
{ 
  printf("\n Enter name?"); 
  scanf("%s",p->name); 
  printf("\n Enter ID?") ; 
  scanf("%d",&P->ID ); 
  printf("\n Enter salary?") ; 
  scanf("%ld", &P->salary?); 
  printf("\n Enter year,month,day of birth day?"); 
  scanf("%d%d%d", &P->bdate.y , &P->bdate.m , &P->bdate.d ); 
} 

 24جواب مثال:28برنامه
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 تنهـا يـك   كـه    فيلـدها توان براي برخي از      بعنوان مثال براي ذخيره سازي اطلاعات دانشجو براي صرفه جويي در مصرف حافظه مي             
  :بعنوان مثال . توان از ساختمانهاي بيتي استفاده كرد لازم دارند ميبيت 
  )مجرد يا متا هل؟( تعهد-3) شده يا نه؟( مشروطي -2) شده يا نه؟( فارغ ا لتحصيل -1

ثـال  همچنين برخي از حالات وجود دارد كه براي ذخيره سازي اطلاعات آن تعداد بيت هاي محدودي مورد نياز است ، به عنـوان م                      
 باشد پس براي ذخيره سازي اطلاعات آن چهار بيت كـافي            12 تا   1شماره ي ترم ، اين شماره مي تواند براي دوره ي كارشناسي مابين              

  .مي باشد 
  :بدست آيد از رابطه ي زير دميزان حافظه اي كه براي يك ساختمان بيتي مورد نياز است مي توان : توجه

⎡ ⎤8÷= SN   
  . مجموع تعدادبيتهاي ساختمان بيتي مي باشدS تعداد بايتهاي مورد نياز و Nاين رابطه كه در 

دسترسي به عناصر سـاختمان  براي . مي توان داخل ساختمان از تركيب ساختمان هاي معمولي و ساختمان هاي بيتي استفاده كرد    
  . به عناصر ساختمان دسترسي پيدا كرد' . ' عملگر همانند ساختمان هاي معمولي مي باشد ، يعني اينكه مي توان بانيز بيتي 

  .يك ساختمان براي ذخيره سازي تاريخ تعريف كنيد كه مصرف حافظه ي بهينه داشته باشد : مثال
struct date  
{ 
      unsigned  int  year : 7 ; 
      unsigned  int  month :4 ; 
      unsigned  int  day : 5 ; 
}; 

  


